جمعه شب 14 آبان

ديشب به همت و دعوت  دوستي كه  ذائقه  مرا مي شناسد و علا قه مرا به خو دش، به آخرين اجراي كنسرت "گروه مو سيقي رستاك" در پاي دراز ترين مناره كشور –برج ميلاد – رفتيم و ساعتي دو گوش را به نواي مو سيقي و صداي بيست جوان و چهار پيش كسوت محلي مهمان كرديم.
برنامه عبارت بود از اجراي مو سيقي هاي گزيده  از 9 قوم ايراني به شرحي كه در بر شور آن آمده: لا كو دانه(لري) رعنا (گيلكي) بلال (بختياري) هلهله(قشقائي) گل گل(بيا-بيا ،آذري) سوزله (كردي) ليلا(خراساني)گل آقا(مازندراني) حيران(بلو چي).
سالن نميدانم چند نفر بود اما هرم و حرارتي كه از آن بر مي خواست حكايت از چند هزار نفر مي كرد و حق را، اين فرزندان جوان ملت كه هيچ يك بالاتر از سي سال نداشت، هر كدام يك،دو سه، چهار، پنج، و شش ساز را به نوبت مي خواست و سه تاي شان به نو بت و با لهجه هاي نه گانه آواهاي محلي را خواندند.بيست نفر كه خواندند-شانزده نوازنده و چهار خواننده كر – و سه پيش كسوت محلي گيلك تربت جام و بلو چ خواندند و نواختند و عاشقي از آذر آبادگان عاشيق نواخت.

تو صيف مو سيقي را تنها مو سيقي مي تواند و من نه بر سر آنم كه و صف كنم حالي را كه هيئت خوانندگان و نوازندگان به مشتاقان حاضر دادند يا حالي كه اينان از آنان دريافت كردند.حقيقتا همه قطعات اجرا شده بر دلها نشست و نشانه اش همان همراهي تقريبا دائمي و لا ينقطع و هلهله و هورا و تشويق هاي دلداگان حاضر بود و هجوم حجيم امواج غريو و هلهله شنوندگان بودم كه مثل دريائي ناآرام دائم در تلا طم شاد خود پاسخ صحنه را ميداد.
شايد در خوابي خوش از نوازش آواها و لهجه ها بو دم.آرام آرام  نكته تازهاي در ذهنم نشست و از آن پس ديگر دست از دامن دلم بر نداشت... تا آخر و تا بهمن حالا-نصف شب-كه دارم آن نكته را براي شما باز مي كنم:
اساسا نه اجرا بود نه صدا و نه ساز آن چيزي كه مرا از خود برده بود و نه سالن و نه شهرداري نه ارشادو...چيز ديگر.چيزي بسيا بسيار فراتر و بزرگ تر از تنبك و قيچك و تنبور و سنتور و دف و قانون و ده ساز و نوازندگان آنها بود:
آن چيز رنگين كماني بود كه از شمال خراسان و مازندران بر خاسته بود از لرستان و كردستان و قشقائي گذشته و در ساحل خليج فارس و بلو چستان فرود آمده بود!
رنگ سبزش را از گيلان گرفته بود و زورش را از البرز،بنفش اش را از زاگرس و آبي اش را از تنب بزرگ و كو چك.
ارزيابي موزيك نوازندگان و سازها و اجرا ها و صدا ها و لهجه ها را به اهل اين اقاليم و مفاهيم مي گذارم و به نكته اي مي پردازم كه در خلال نيو شيدن آن اصوات رنگين و شادي آفرين دل و ذهن مرا پر كرده بود.
فكر ميكردم آنچه ارزش حقيقي وواقعي اين كنسرت است و راي خوانندگان و نوازندگان و سازها و... چيزي است كه همه آنها را به هم پيوند مي دهد:سر زمين يگانه اي است كه اين همه را در دامن خود پرورده است و آن چيزي كه اين همه غريو و هلهله و شادي را مي آفريند يگانگي و همخواني و همنوائي اين همه تنوع است.
و از آنجا كه شيطان همه جا هست و حضور خود را اعلام مي كند لحظه هائي آمد كه اين گربه نازنين را ديدم كه سر ندارد،يا پا و سينه اش از بدن جدا شده است.يادمش كنده شده يا گرده اش فرو رفته است.همان دم چنان سيلي به گوش شيطان زدم كه گو رش را گم كرد در آنجا كه عرب ني انداخت.
 

